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 فرازي از وصيتنامه
غيبت كردن بپرهيزيد، حامي  از هيد،ازدست ند توفيق خواندن نمازاول وقت را

چراغ  هاست انس بگيريد،  هدايت انساني هقرآن كه سرچشم با باشيد، پيرو رهبر و
جوامع هستند   فسادي هاز منافقين كه ماي روشن نگه داريد، را υمجلس امام حسين

غيرآگاهانه به  آگاهانه يا خواهند انقلاب را از دست كساني كه مي و كنيد  دوري
 . حفظ كنيد انقلاب را  وكنيدخارج  ضربه بزنندآن 

 
 

 
 



 

 ) زندگينامه ی ه  خلاص(
 

 . ديده به جهان گشود شهرريآباد در روستاي صالح1326شهيد يوسف كلهر در سال 
 ي تحصيل را ادامه داد ويپنجم ابتدا تا در مزارع شروع كرد، دوران تحصيل را همراه با كار

پيروزي انقلاب  قبل از .ياور خانواده بود در يار وآن تا بيست سالگي همدوش پ پس از
شركت  ها، فعاليت خود را با پخش اعلاميه  وپيوستحاميان آن جمع  به ،ظفرمند اسلامي

 ناحق بودن رژيم ازسازي دوستان  رژيم وآگاه هاي خياباني با درگيري ها و ييدر راهپيما
 انقلاب اسلامي به ةيل كميتتشك  با،پس از پيروزي انقلاب .منحوس پهلوي شروع كرد

به مبارزه  آباد درآمد و  صالح13ة  به عضويت كميت،1358 سال در) ره(فرمان حضرت امام
 ي هنماز جماعت علاق حضور در به او .هاي ضدانقلاب پرداخت با منافقين وگروهك

 خصوصاً سرور و طهارت ي مجالس اهل بيت عصمت وياز بانيان برپا خاصي داشت و
ي زيبا يصدا خطي خوش و  از،همچنين .بود υالحسين دان حضرت اباعبدااللهسالار شهي

لوازم ورزشي را  تجهيزات و كرد و دوستان وآشنايان را به ورزش تشويق مي .برخوردار بود
 .كاران بنام شهرري بود باستاني از داشت و  پهلوانيي هروحي .كرد ميآنها هديه   بهوتهيه 

 پاداش ،سرانجام ،انقلاب راسر خدمت به اسلام و سال زندگي س32 پس از ،يوسف
به  ،محل اخذ رأي  وظيفه در اداي حين،1358در سال  اش را گرفت و زحمات مخلصانه

 .شدل يخبر به فيض شهادت نا خدا بي  منافقين ازدست



 

 
و بيشتر درآمد خود را صرف  قدم بود پيش دركارهاي خير هاي اخلاقي؛ ويژگي

 مادر، و درپ به  و محبت بود با اخلاق و خوش .كرد بضاعت مي بيهاي كمك به خانواده
 اين شهيد همين بس هاي اخلاقي  ويژگي ي هدربار. گذاشت ميمان احترام همي و بزرگترها

 سجاياي اخلاقي او  وذكر خاطراتهنوز  ،كه با وجود گذشت چندين سال از شهادتش
 .است آشنايانرد زبان دوستان و وِ

 به ،آمد خانه ميسمت سركار به  وقتي از « ل از اقوام شهيد؛اي به نق خاطره
 احاديث و روايات ،او با بياني شيرين  وهدزها به دورش حلقه  بچه محض ورود به محل،

هاي خود را مخفيانه به  ي همكلاسيي در دوران ابتدا،همچنين .كرد ائمه را براي آنها نقل مي
 كه ،نهي نپذيريد  از معلمان ساواكي امر و:گفت به آنها مي كرد و نماز خواندن تشويق مي

 . »ي از مدرسه اخراج شوديهمين مسئله باعث شد در سال پنجم ابتدا
 

 انقلاب نور
 : هايي از ايران به ميان آمد، من گفتم در نجف اشرف در خدمت امام بوديم و صحبت

فرماييد؟ يك مستأجر  هايي است كه در مورد بيرون كردن شاه از ايران مي اين چه فرمايش «
؟ امام »خواهيد شاه مملكت را بيرون كنيد شود از خانه بيرون كرد، آن وقت شما مي را نمي

امام . اند، سخنم را تكرار كردم من فكر كردم شايد عرض مرا نشنيده. سكوت كردند
 خلاف) نستجيرُ باالله(االله الاعظم گويي؟ مگر حضرت بقيه فلاني چه مي«: برآشفته فرمودند

 .و همان شد و شاه از مملكت بيرون رفت» !شاه بايد برود. فرمايند مي
 

 



 

رداينگونه بودند مردان م 
آلودشان  هاي قبل روي صندلي بستيم و سپس روي پاهاي متورم و خون آنها را مثل دفعه

دندانهاي . تركيد جوش ريختيم، طوري كه پوست بدن آنها ترك خورده و تاولها مي آب
شان  آلوده كرده بوديم و بعضي ي مشت دهانشان را خون ر حالي كه با ضربهآنها را، د

؛ به اين هم اكتفا نكرديم و گوش آنها را با ...شكسته بودند، يكي يكي با انبردست كشيديم
ي  آمدند، ما شيوه شدند و هربار كه به هوش مي آنها بارها بيهوش مي. چاقو بريديم

پس از بهوش ... » مثل گذاشتن اتوي داغ بر كمرشان«ديم كر شديدتري را بر آنان اعمال مي
سپس . آمدن، مجدداً آب داغ روي سر و صورت آنها ريختيم و سر و صورتشان تاول زد

هاي سربي كه  موهاي آنها را به همراه پوست سرشان كه سوخته بود، كنديم و با ميله
  ....داشتيم، به سر و صورت آنها زديم، طوري كه فك آنها شكست

خواستيم نشاني دوستانشان را به ما بدهند، چرا كه  در طول اين مدت، ما فقط از آنها مي
ي ما آگاه بودند،  البته آنها چون از نقشه. قصد ترور آنها و از بين بردن انقلاب را داشتيم

و » االله اكبر و لااله الااالله«شد،  دادند و تنها كلماتي كه از دهانشان خارج مي جواب نمي
 .ذكار ديگر بودا

 
 

 اعترافات يکی از منافقين کوردل                                                          
 )ره(خمينیامام ی سربازان  در خصوص شکنجه        

 
 
 


